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درحاشیه قرارگرفته اند. خاطرم هست، 
درسالهای گذشته، ما 150ناشر درحوزه 
ادبیات کودک داشتیم که اغلب آنها ناشران 
خصوصی و خرد بودند و درطول یک سال، 
چندین کتاب چاپ می کردند. این گروه 
از ناشران اگرچه با مشکل توزیع روبه رو 
بودند اما روزگار خود را به هرشکلی که بود 
می گذراندند. امروز اما درچنین شرایطی، 
موقعیت این ناشران به مخاطره افتاده است 
و می توان گفت، درحوزه ادبیات کودک، 
وضعیت چاپ ونشر کتاب به مراتب بدتر از 

سایر شاخه های نشر شده است. 

به همین خاطر اســت که چندسالی 
است با پدیده کتاب سازی که به نظرم 
آفت بزرگ حوزه کتاب در شــرایط 

فعلی است مواجه شده ایم؟
بله؛ دلیلش هم این است که ناشران 
برای آن که بتوانند چرخه اقتصادی خود 
را بچرخانند، به ســمت چاپ کتاب های 
مصرفی، زرد و بازاری می روند، با این فکر 
که امروز را بگذرانند تا فردا شود و آن وقت 
فکری برای فردا کننــد. درنتیجه، بازار 
کتاب از آثاری اشباع شده است که به لحاظ 
محتوا، کیفیت ندارنــد و وقتی مخاطب 
کتاب هایــی از این دســت را خریداری 
می کند، بی آن که یک دور کتاب را بخواند 
آن را کنارگذاشته و از خرید کتاب دلزده 
می شود. از ســوی دیگر، ناشران مطرح 
هم به دلیل این که کتاب هایشان از تیراژ 
بالایی برخوردار اســت، با مشکل توزیع 
روبه رو هســتند. به عنوان مثال، یافتن 
کتابی درحوزه پژوهش اسطوره ای، امروز 
دربازار کتاب به ســختی یافت می شود، 
یا این کتاب ها عمدتا با قیمت بالا عرضه 
می شوند که خارج از توان مخاطب است. 
به نظرمی رسد، دراین زمینه ناشران دولتی 
بیشتر ســراپا مانده اند. هرچند، فعالیت 
آنها هم پاســخگوی حوزه نشر نیست. 
ضمن این که درتمام دنیا، بخش خصوصی 
که با جدیت و علاقــه کار چاپ می کند و 
فعالیتش محدود به روزمرگی و کارمندی 
نیســت و کار برایش معنای بیشــتری 
دارد، عملکــرد تاثیرگذارتری برجامعه 
و فرهنگ می گذارد و اگــر درهر زمانی، 
بخش خصوصی تضعیف شود فاجعه است. 
به خصوص این که در بخش دولتی با تغییر 
دوره ای مدیران، طرح و برنامه های خوبی 
هم که می توانــد در درازمدت به نفع آن 
حوزه باشد ناتمام می ماند. کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان درسال های اخیر 
پروژه خوب »رمان نوجوان« را دنبال کرد 
که این طرح برای کانون درآن مقطع یادگار 
ارزشمندی به شمار می رود. یا همین طور، 
انتشــارات علمی فرهنگی که مجموعه 
اسطوره شناســی را کار کرد که از جمله 
حرکت های خوب این نشر درقالب تالیف 

و ترجمه بود. اما هیچ کدام ازاین طرح ها به 
سبب شدت گرفتن بحران های اقتصادی 
ادامه نیافت، درحالی کــه تداوم هرکدام 
از این طرح ها می توانست برآیند زیادی 
داشته باشــد. درمجموع، شرایط حوزه 
نشــر درحال حاضر به شکلی شده است 
که اگر یک زمانــی می گفتند کتاب جزو 
بیست وچندمین کالای سبد خانوار است، 
امروز دیگر عملا در این سبد جایی ندارد! 

راه کاری که شــما دراین زمینه ارائه 
می دهید چیست؟

البته پیش از هر چیز به این مســئله 
توجه داشــته باشــید که مرتفع کردن 
معضلات حوزه نشــر، یک تنه به دست 
اهالی فرهنگ و هنر کارساز نیست، بلکه 
لازم است تا در این زمینه، در سیاست های 
کلان فرهنگی بازنگــری صورت بگیرد، 
بلکه کتابخوانی به مسیر گذشته برگردد 
و بیش ازپیش در بطن جامعه ســاری و 
جاری شود. به بیان ساده تر، برای این که 
کتابخوانی در جامعه بیشــتر جا بیفتد، 
اقدامات اساسی از سوی دولت لازم است 
و از عهده هنرمند، نویســنده و مترجم 
به تنهایی کاری دراین زمینه برنمی آید. 
برخی تصور می کنند که خواندن کتاب، 
تنها به ارتقاء سطح دانش عمومی منجر 
می شود، درحالی که کتاب رسالتی مهم تر 
ازاین ها دارد. درواقع در جامعه ای که سرانه 
مطالعه بالایی دارد، بزهــکاری، طلاق و 
بسیاری از آســیب های اجتماعی دیگر 
کاسته می شود. به همین خاطراست که 
اهالی فرهنگ و سیاستگذاران فرهنگی 
باید دست به دســت هم بدهند تا کتاب 
سرپا باقی بماند. بدیهی است که وقتی ابعاد 
فرهنگی در یک جامعه نزول می یابد، رفتار 
اجتماعی هم دستخوش فروپاشی می شود. 
کتاب این حسن را دارد که در مقابل تمام 
ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی بایستد 
و مانع از بروز آســیب های بیشتر شود. 
بااین حال و باوجود مشکلاتی که به اجمال 
درباره حوزه نشر به آنها اشاره کردم، وقتی 
به کتاب های خــوب و پرمحتوا درحوزه 
تالیف و ترجمه برمی خــورم، به ویژه آن 
دست ازآثاری که در حوزه مباحث تئوریک 
تولید شده اند، بی اختیار دلم برای آن مولف 
و پژوهشگر می سوزد که عمر و جوانی خود 
را صرف نگارش چه اثر باارزشــی کرده و 
حالا چنین کتابی به دلیل مشکلات نشر، 
دربهترین حالت در  300 یا 400 نســخه 
عرضه می شود. تازه دراین حالت هم، مولف 
تعدادی از کتاب ها را خودش تهیه کرده  و 
به اطرافیانش هدیه می دهد. یعنی چاپ 
کتاب در حال حاضر نه تنها به لحاظ مالی، 
آورده ای برای ناشــر و مولف در پی ندارد 
که باوجود تیراژهای اندک، عملا کتاب هم 
به دست مخاطب خودش نمی رسد. البته 

راهکارهایی برای این موضوع وجود دارد 
که یکی از آن ها اقتباس سینمایی است.

مهمترین چالش ها برای تحقق این 
اقتباس چیست که ما معمولا کمتر به 

سمت آن حرکت می کنیم؟
هر اثر مکتوبی کــه بخواهد به اثری 
تصویری بدل شود باید تغییرات را بپذیرد. 
اثر مکتوب با واژگان در ارتباط اســت که 
محدودیت کم تری را می پذیرد در حالی که 
تصویر با محدودیت های بیش تری همراه 
است و همین موضوع بحث اقتباس ادبی را 
با مشکلاتی مواجه کرده و می کند.  این که 
بخواهیم یک اثر مکتــوب را عینا به یک 
اثر سینمایی بدل کنیم غیرممکن است 
چون ذات این دو با همدیگر متفاوت است 
ولی مشکل بزرگ ما این است که در بحث 
سرمایه گذاری در زمینه سینمای کودک و 
نوجوان ایران به غیر از کانون جای دیگری 
فعال نیست. ضمن اینکه تعامل لازم بین 
نویسندگان و سینماگران به وجود نیامده 
اســت که البته این موضوع دلایل متعدد 

دارد.

یعنی شــما عــدم تعامــل میان 
نویسندگان و ســینماگران و بحث 
بودجه را به عنوان دو چالش عمده در 

این زمینه می دانید؟
بحث اقتباس سینمایي، بحث مهمي 
است. اگر در کشــورهاي غربي اقتباس 
امري جدي است و به ندرت ممکن است 
رماني مطرح و منتشر شود و به فیلم تبدیل 
نشود، علتش آن است که در آن جا تولید 
فیلم مســائل کم تري نسبت به کشور ما 
دارد. در سینما حرف اول را بودجه مي زند. 
در ادبیات فضاي خاصي براي تولید لازم 
نیست. در کشــور ما با توجه به بودجه اي 
که براي ساخت آثار سینمایي اختصاص 
داده مي شــود، اقتباس تنها مختص آثار 
رئالیستي مي شود و از ادبیات رئالیستي 
نمي شــود پا را کمي فراتر گذاشت؛ چون 
مسأله ســینما صنعت اســت؛ بنابراین 
ســینمایي که مي خواهد اقتباس ادبي 
کند، تنها به دنبال ادبیات رئال اســت و 
مگر انیمیشــن بتواند این بار را به دوش 
بکشــد. بنابراین ما بخش زیادي از منابع 
داستاني را از دست مي دهیم؛ چون کتاب 
براي این که فیلم شود، نوشته نمي شود؛ 
بنابراین فیلم سازان شاید از برخي رمان ها 
تنها شخصیت، طرح یا سوژه بگیرند. اکثر 
آثار مکتوب ما یا سوژه هاي مناسب دارند، 
یا طرح یک فیلم یا حتا یک فیلم نامه کامل 
هستند. اما بسیاري از آن ها کنار گذاشته 
مي شــوند؛ چون ما بودجه ساخت آن ها 
را نداریم و آثاري که از بســتر رئال کمي 
آن ورتر مي روند، حذف مي شــوند؛ چون 

امکان تولید آ ن ها براي ما فراهم نیست.

سینمایي که 
مي خواهد اقتباس 
ادبي کند، تنها به 
دنبال ادبیات رئال 
است و مگر انیمیشن 
بتواند این بار را 
به دوش بکشد. 
بنابراین ما بخش 
زیادي از منابع 
داستاني را از دست 
مي دهیم؛ چون 
کتاب براي این که 
فیلم شود، نوشته 
نمي شود
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